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 سم الله الرحمن الرحیمب

 تدبر در قرآن 

 سوره مبارکه نوح

 استاد ضرابی  

 54/5045/ 58جلسه هفتم

 

المِِينَ إلِاه ضَلَالًا ﴿ وَقَدْ أضََلُّوا كَثِيرًا »آیات شریفه : ا خَطِيئَاتِهِمْ أغُْرِقُوا فَأدُْخِلوُا نَارًا 4٤وَلَا تَزِدِ الظه ﴾ مِمه

ِ أنَْصَارًا ﴿ ارًا ﴿﴾ 4٥فَلَمْ يَجِدُوا لهَُمْ مِنْ دُونِ اللَّه ﴾ 4٦وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلىَ الْْرَْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيه

﴾ رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَلِوَالدَِيه وَلمَِنْ دَخَلَ بَيْتِيَ 4۲إنِهكَ إنِْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلدُِوا إلِاه فَاجِرًا كَفهارًا ﴿

المِِينَ إلِاه تَبَارًا ﴿ مُؤْمِنًا وَللِْمُؤْمِنيِنَ  همانا بسياری را گمراه کردند. و -﴾48وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظه

( ]همه آنان[ به سبب گناهانشان غرق شدند و بی 42]پروردگارا![ ستمکاران را جز گمراهی ميفزا. )

( و نوح گفت: 45فتند، )درنگ در آتشی درآورده شدند که ]از آن[ در برابر خدا برای خود ياورانی نيا

( که اگر آنان را باقی گذاری، 4۲پروردگارا! هيچ يک از کافران را بر روی زمين باقی مگذار )

( پروردگارا! مرا و 4۲بندگانت را گمراه می کنند و جز نسلی بدکار و ناسپاس زاد و ولد نمی کنند. )

ه مردان و زنان با ايمان را بيامرز، و پدر و مادرم را و هر کس که با ايمان به خانه ام درآيد و هم

 «(48).ستمکاران را جز هلاکت ميفزای

 

   گران با حق و عدالت! تقوایان و ستیزه سنت الهی در اضلال بی عنوان:

المِِينَ إلِاه ضَلَالًا  » حضرت نوح از سردمداران کفر و متوليان بتخانه «  وَقَدْ أضََلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظه

نالد که برای گمراه نگاه داشتن مردم نيرنگی بزرگ به کار گرفتند، که به اين  نزد خدای خود می در

خواهد که به جزای ظلم بزرگشان، بر  خود می وسيله بسياری را گمراه کردند. پس از پروردگار

آن نسبت آنچه به خدايتعالى از ضلالت ، و خدعه ، و مکر، و امثال  گمراهی آنها بيفزايد؛ بنابراين

شود، هيچ يک اضلال ابتدائى نيست ، بلکه اضلال بعنوان مجازات است ؛ مانند اينکه فرمود:  داده می

ا زَاغُوا :» ، و نيز فرموده (4۲/)بقره« يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلِاه الْفَاسِقِينَ »  فَلمَه

ُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  ُ قلُوُبَهُمْ وَاللَّه )باز چون )از حق( روی گردانيدند خدا هم دلهای  -أزََاغَ اللَّه

نورشان را )از سعادت و اقبال به حق( بگردانيد و خدا هرگز مردم نابکار فاسق را هدايت نخواهد  بی

ُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ :» و همچنين فرمود  (5/)صف «کرد. لكَِ يُضِلُّ اللَّه بلی اين چنين خدا مردم  -كَذَٰ

مسرف )ستمگری( را که )در آيات خدا و معجزات رسل( در شک و ريبند به گمراهی و خذلان خود 

كه آنها را هدايت كرد و  به اين معنا که ممكن نيست خداوند قومى را، پس از آن  (32/)غافر«گذارد وا می

كه امورى را كه بايد از آن بپرهيزند، براى آنان بيان  ايمان آوردند گمراه و مجازات كند؛ مگر آن

ُ لِيُضِله قَوْماً بَعْدَ إذِْ هَداهُمْ  -نمايد و آنها مخالفت كنند(؛ زيرا خداوند به هر چيزى داناست وَ ما كانَ اللَّه

َ بِكُلِّ شَيْ  حَتهى يُبَيِّنَ لهَُمْ ما شود سنّت الهی در  طور که مشاهده می همان(665 توبه/)«ءٍ عَليِمٌ  يَتهقوُنَ إنِه اللَّه

هُ يُضِلُّهُ وَ يَهْدِيهِ إلِى»به سبب پيروى از شيطان است:   اضلال انسان ها هُ فَأنَه هُ مَنْ تَوَلاه   كُتبَِ عَليَْهِ أنَه

عِيرِ  سازد،  ه كه هركس ولايتش را بر گردن نهد، بطور مسلمّ گمراهش مىبر او مقرر شد - عَذابِ السه

»... اند:  همچنين است حال کسانی که منافق و بيماردل( 2حج/ )« كند. و به آتش سوزان راهنماييش مى

ُ بِهذا مَثَلًا كَذلكَِ  ُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ  وَ ليَِقُولَ الهذِينَ فِي قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ وَ الْكافِرُونَ ما ذا أرَادَ اللَّه يُضِلُّ اللَّه

... و بيماردلان و كافران بگويند: خدا از اين سخن چه منظورى دارد؟! آرى اين گونه  -يَشاءُ ...

 (36مدّثر/ ) «كند.... سازد و هركس را بخواهد هدايت مى خداوند هركس را بخواهد گمراه مى

گران با  تقوايان و ستيزه بيان شده، سنت الهی در اضلال بینتيجه اين بحث  که از زبان حضرت نوح 

  خواهند حق را بپذيرند. حق و عدالت و کافرانی است که نمی



28 

 

 بجا آورد و كردش طوق لعنت  هفصد هزاران ساله طاعت یيك
 شد از الطاف حق مرحوم مغفور  عجبتر آنكه از اين ترك مامور

 چند و چه و چون یفعل تو ب یزه            گشت ملعون یمر آن ديگر زمنه                      
 كه اين باشد محمد آن ابوجهل            مرد نا اهل یچه بود اندر ازل ا                     

 
ا خَطِيئَاتِهِمْ أغُْرِقوُا فَأدُْخِلوُا نَارًا...»    حساب وارد بهشت می شوند همچنان که برخی مؤمنين بی « مِمه

. برخی از ما ديگران را جهنمی   حساب وارد جهنم شوند شود مجرمين بی برخی از اعمال باعث می

حساب وارد  ای باشيم که بی دانيم در حالی که ممکن است خودمان از آن دسته و خود را بهشتی می

مه خداوند متعال ه» آورده است:  در روايتی از پيامبر )ص( « شيخ صدوق )ره(»شوند:  جهنم می

کند، مگر کسی که به خدا شرک آورد پس او را بدون حساب به سوی جهنم  خلايق را محاسبه می

که اعمال وقتی ثمربخش است که با اعتقاد به توحيد همراه باشد، بدون  چرا( 313)حق اليقين، ص  .«برند می

و با خود  سازد بخش نيست. شرک طوفانی است که اعمال آدمی را متلاشی می آن هيچ عملی فايده

يحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِ » برد. می تْ بِهِ الرِّ هِمْ  أعَْمَالهُُمْ كَرَمَادٍ اشْتَده ا كَسَبُوا مَثَلُ الهذِينَ كَفَرُوا برَِبِّ مه

لَالُ الْبَعِيدُ  لكَِ هُوَ الضه ماند که  می مثل اعمال کسانی که به خدا کافر شدند به خاکستری -عَلَىٰ شَيْءٍ  ذَٰ

در روز تند باد شديد همه به باد فنا رود، که از همه کوشش خود هيچ نتيجه نبرند. اين همان ضلالت 

 (68/) ابراهيم «)و حسرت( دور )از طريق نجات( است.

ارَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَ  »امام صادق )ع( فرمود: ُ الَنه ةَ بغَِيْرِ حِسَابٍ وَ ثَلاثََةٌ يُدْخِلهُُمُ اَللَّه ُ الَْجَنه ا ثَلاثََةٌ يُدْخِلهُُمُ اَللَّه أمَه

كند و سه گروه را بدون حساب وارد آتش  خداوند سه گروه را بدون حساب وارد بهشت مى -الَهذِينَ ... 

كند،رهبر دادگستر و بازرگان درستكار  حساب آنها را وارد بهشت مى كند،اما آنها كه خداوند بدون مى

و پيرمردى است كه عمر خود را در اطاعت خداوند به سر برده است.و اما آن سه گروهى كه خداوند 

) الخصال «كند،رهبر ستمگر و بازرگان دروغگو و پيرمرد زناكارند.  بدون حساب آنها را وارد آتش مى

  (81ص 6ج
 عذاب سرمد است یروح را از و  ش صورت فعل بدستگر ز آت

 است یمانع لذات روح قدس   است ینفس یمالك دوزخ قوا                     

 

ِ أنَْصَارًا»  پيشوايان گمراهی که گفتند: هرگز ]بت های[ وَدّ و سواع و «  ... فَلمَْ يَجِدُوا لهَُمْ مِنْ دُونِ اللَّه

را غير خدا قرار دادند، بالْخره  نکنيد و آنان که قبله آمال و توجهاتشانيغوث و يعوق و نسر را رها 

گرايان زندگی  کسانی که ادعای مسلمانی دارند و به خيال خود موحدند اما در عمل مانند مادی

کند، بايد به عاقبت کار خود بينديشيم.  مان حکمرانی می کنند، و همه ما که غير خداوند در زندگی می

م کلينی در کافی شريف از حضرت صادق عليه السلام روايت کرده است: که در حديث ثقة الاسلا

تِي وَ جَلالَيِ وَ مَجْدِي وَ اِرْتِفَاعِي عَلىَ عَرْشِي لَْقَْطَعَنه أمََلَ كُلِّ » قدسی خدای متعال فرمود:  وَ عِزه

لٍ ]مِنَ الَنهاسِ[ غَيْرِ  عليه الصلوة و السلام فرمود که خدای تعالی امام صادق  -بِالْيَأسِْ ... یمُؤَمِّ

فرمايد: به عزّت و جلال و بزرگواری و جايگاه مرتفع عرشم سوگند که اميد هر کسی را که به  می

خواهم کرد و لباس مذلت و خواری در نزد مردم را حتماً و  جز من اميدوار باشد، حتماً و حتماً نا اميد

از نزديک شدن به بارگاهم)از وصال خود( حتماً و حتماً دور  حتماً به او خواهم پوشانيد و او را

ها همه به دست من است و او  کند؟! و حال آن که سختی ها، جز مرا آرزو می کنم ، چرا در سختی می

زند؟! و حال آن که کليد درهای بسته به دست من است و  غير مرا می  به جز من اميد بسته! و در خانه

هايش مرا آرزو کرد  کس که مرا بخواند باز است؛ و کيست آن که در مصيبت من به روی هر درخانه

ها بُريدم؟! و کيست آن که در مقصودی که داشت،  اتصال او را با خودم در آن مصيبت  و من رشته

اميد به من بست و من اميدش را قطع کردم؟! نگهداری آرزوهای بندگانم را خودم به عهده گرفتم، 

خوانیِ من ملالتی  هايم را از فرشتگانی که از تسبيخ داری من راضی نشدند! و آسمانولی آنان به نگه

دهند، پُر کردم و دستورشان دادم که درهای ميان من و بندگانم را نبندند، ولی بندگانم  به خود راه نمی
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مگر آيد،  هايش، شب هنگام به سراغش می من اعتماد نکردند! آن کس که مصيبتی از مصيبت به گفته

بيند  من، نمی     داند که به جز من هيچ کس مالک بر برطرف نمودن آن، مصيبت نيست؟! آيا بنده نمی

ام، چگونه از من سؤال کند )بخواهند(، اجابتش نکنم؟! مگر  که پيش از سؤال کردن، به او عطا کرده

من نيست؟! مگر گذشت  دهد؟! مگر بخشايش و کرم از آن من، مرا به بُخل نسبت      من بخيلم که بنده

آرزوها را به جز   و رحمت به دست من نيست؟! مگر من محل آرزوها نيستم؟! پس چه کسی رشته

اهل   بندند؟ اگر همه ترسند از اين که به جز من دل می تواند قطع کند؟! آنان که آرزومندند، نمی من می

آن چه همگی   از آنان، به اندازه هايم و اهل زمينم، همگی آرزو کنند، آن گاه من به هر يک آسمان

شود؛ و چگونه ممکن است کم شود  ای از مِلک ]دارايیِ[ من کم نمی آرزو دارند بدهم، به قدر ذره

آن هستم؟! پس بدا به حال آنان که از رحمت من نااميداند، و   ملکی را که من خودم قيم و بر پا دارنده

 (612، ص 3)اصول کافی / ج  «را نگه ندارد!بدا به حال آن که معصيت مرا کند و احترامم 
 در دلق گدا و اطلس شه همه اوست همسايه و همنشين و همره همه اوست 

 بالله همه اوست ثم بالله همه اوست          در انجمن فرق و نهانخانه جمع                     

 
ارًا...وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلىَ الْْرَْضِ مِنَ » برخی کافران  مستضعف هستند يعنی  « الْكَافِرِينَ دَيه

ها تمام نشده  ها نرسيده و حقانيت اسلام و دين الهی برايشان ثابت نشده يا حجت بر آن حرف حق به آن

شده است، بر کفر خود   که حقانيت دين الهی برايشان ثابت است؛ اما برخی معاند هستند؛ با اين

دارند. حضرت نوح دعا برای نابودی کفار را در آخرين مرحله، بعد از يأس از پافشاری و اصرار 

)نهج  .«آخرين مرهم داغ نهادن است  - آخر الدواء الکی»قبول دعوتش از سوی آنها قرار داده بود؛ 

شود اقدام به داغ  های ديگر مؤثر واقع نمی يعنی در وقت ضرورت، آنگاه که روش ( 6۲8البلاغه، خ 

 کنند.  ینهادن م
 هر کجا داغ بايدت فرمود      چون تو مرهم نهی ندارد سود

 

حضرت نوح )عليه السلام( در ميان قومش سيصدسال باقی ماند و »امام صادق )عليه السلام(فرمود: 

ها را  رو تصميم گرفت آن سوی خدا دعوت کرد ولی دعوت او را اجابت نکردند؛ از اين ها را به آن

ها  هزار گروه از انواع فرشتگان آسمان دنيا نزد او آمدند و آن طلوع خورشيد دوازدهنفرين کند. هنگام 

ما »؟ گفتند: «شما چه کسانی هستيد»ها گفت:  بزرگان ملائکه بودند. نوح )عليه السلام( به آن

هزار گروه از انواع فرشتگان آسمان دنيا هستيم و پهنای مسافت آسمان دنيا ]راه[ پانصد سال  دوازده

است و از آسمان دنيا تا دنيا مسافت پانصد سال است و ما هنگام طلوع خورشيد خارج شديم و در اين 

نوح )عليه السلام( گفت: «. کنيم که قومت را نفرين نکنی وقت نزد تو آمديم و از تو درخواست می

د، نوح )عليه ها ايمان نياوردن که ششصد سال تمام شد و آن هنگامی«. ها مهلت دادم سيصدسال به آن»

هزار گروه از انواع فرشتگان آسمان دوّم نزد او  ها را نفرين کند. دوازده السلام( تصميم گرفت که آن

ما دوازده هزار گروه از انواع »؟ گفتند: «شما چه کسانی هستيد»آمدند. نوح )عليه السلام( گفت: 

است و از آسمان دوّم تا آسمان  فرشتگان آسمان دوّم هستيم و پهنای آسمان دوّم، مسافت پانصد سال

دنيا مسافت پانصد سال است و پهنای آسمان دنيا مسافت پانصد سال است و از آسمان دنيا تا دنيا 

مسافت پانصد سال است. هنگام طلوع آفتاب خارج شديم و هنگام بلندشدن روز و بالاآمدن خورشيد 

ها  به آن»نوح )عليه السلام( گفت: «. نکنی کنيم که قومت را نفرين نزد تو آمديم. از تو درخواست می

که نهصد سال تمام شد و ايمان نياوردند، تصميم گرفت آنها را نفرين  هنگامی«. سيصد سال مهلت دادم

کس از قوم  اند، ديگر هيچ ها که ]تاکنون[ ايمان آورده جز آن»کند؛ پس خدای عزّوجلّ نازل فرمود: که 

پروردگارا! »نوح گفت: «! کردند، غمگين مباش ارهايی که میتو ايمان نخواهد آورد! پس، از ک

ها را باقی بگذاری، بندگانت را  کس از کافران را بر روی زمين باقی مگذار! چرا که اگر آن هيچ

 (361، ص66)بحارالْنوار، ج «آورند. کنند و جز نسلی فاجر و کافر به دنيا نمی گمراه می
 یاشد پيش او جز بندگكفر ب   یهر كه اندر عشق يابد زندگ
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 صبر نكند هيچ رنجور از طبيب                سير نبود هيچ عاشق از جبيب     

 
كَ إنِْ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا یَلدُِوا إلِاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا» وراثت » هبرخی آيات و روايت، در مسأل«  ... إنَِّ

يِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإذِْنِ »فرمايد:  ای دارد؛ خدای سبحان می بسيار لحن هشدار دهنده« صفات  وَالْبَلدَُ الطه

هِ وَالهذِی خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إلِاه نَکدًِا ...  از منظر اسلام صفات و خصوصيّات منتقله از  (58)الْعراف/« رَبِّ

کند؛ و تا حدّی نيست که اختيار عمل را از انسان سلب کند.  تجاوز نمیطريق وراثت از حدّ اقتضاء 

)الْسراء  «کند... بگو: هر کس طبق روش )و خُلق و خوى( خود عمل مى -قلُْ کُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاکِلَتِهِ...»

/82) 
 الستيم و بلي یبهر دعو   قضا  یمادر اين دهليز قاض                      

 قول و فعل ما شهود است و بيان  گفتيم آن را ز امتحان  یچون بل

 
اس»رسول گرامی اسلام )ص( فرمود:  بنگر فرزند  -انُظُر فِی ایَّ نَصابِ تَضَعُ وَلدَکَ فَاِنه العِرقَ دَسه

و قضاعی،  855: 65ق.، ج 6215)الهندی، « گذارد دهی که عرق پنهانی تأثير می خود را)نطفه( کجا قرار می

مقصود از دسّاس بودن عِرق اين است که خصوصيّات اخلاق والدين را به طور پنهانی   (312: 63۲6

کند.  محمّد حنفيه در جنگ جمل علمدار لشکر بود، ولی گويا ترسيده بود، چرا  به فرزندان منتقل می

را جويا شد. او کرد. علی )ع( پيش او آمد و علتّ حمله نکردن او  که در حمله به سپاه جمل انديشه می

بينم. علی )ع( با دسته شمشير به  اندازند، کسی را نمی گفت در پيشِ رويم به جز تيراندازان که تير می

)المدنی، « اين عِرق از پدرت به تو نرسيده است -مَا ادَرَکَکَ عِرقَ مِن ابَِيکَ »او زد و فرمود: 

ادَرَکَکَ عِرقَ »ديگری آمده است:  هيد به گونالحد البلاغه ابن أبی کلام امام در شرح نهج  (626ق:6241

به همين علت است ( 423: 6ق، ج 6212الحديد،  )ابن أبی« اين عرق از مادرت به تو رسيده است  -مِن امُِّکَ 

ضَاع »که حضرت علی )عليه السلام ( می فرمايند:  ضَاعِ کَمَا تَتَخيهرونَ للِنِّکاحِ، فاِنه الره تَخَيهروا للِره

بَاعيُغَ  برای شير دادن به کودک، مرضعه صالحه وخوب اختيارکنيد، چنانچه در ازدواج  -يِّرُ الطِّ

 (2۲8، ص 46، ج 6212)حر عاملی،  «وانتخاب همسر دقت می کنيد؛ زيرا شير طبيعت بچه را تغيير می دهد.
 ؟ "اوَْادَْنى" چه شد؟زاده هستى "عَلمّ الَاسَما" چه شد؟     "قابَ قَوْسينت" كجا رفته است گر تو آدم

 

المِِ »  « ينَ إلِاه تَبَارًا رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَلِوَالدَِيه وَلمَِنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَللِْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظه

طور که در ابتدای اين سوره گفته شد محور بحث چگونگی تحصيل ايمان و مقتضای آن است  همان

های تحصيل ايمان از پشيمانی و ندامت از خطاها و گناهان و طلب  که به تفصيل بيان شده.  گام

بخشش از پروردگار شروع شده و در ادامه برای توفيق در پيمودن اين راه، بايد طلب بخشش برای 

پدر و مادر که تحصيل رضايت آنها از لوازم حتمی سعادت است، صورت گيرد. گفته شد که حقوق 

در و مادر معنوی انسان به مراتب از حقوق پدر و مادری که از آنها متولد شده است فراترو مقدم بر پ

ةِ ...» آن است. امام علی )ع( فرمود:  ِ ص يَقوُلُ أنََا وَ عَليٌِّ أبََوَا هَذِهِ الْْمُه شنيدم از  - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

مت هستيم و حق ما بر آنان از حق پدرانشان که آنان رسول خدا که می فرمود: من و علی پدران اين ا

را به دنيا آورده اند، بيشتر است زيرا ما آنان را در صورت اطاعت ، از آتش جهنم نجات داده و به 

قرارگاه ابدی )بهشت جاويد( می بريم و به واسطه عبوديت خدا ، به برگزيدگان آزاده ملحق می سازيم 

آيه:   محمد حلبی از امام صادق )عليه السلام( نقل کرده است که درباره ( 452، ص  43)بحارالْنوار، ج «

يعنی ولايت. هرکس داخل در ولايت شد، »رَبِّ اغْفرِْ لِی وَ لِوالدَِیه وَ لمَِنْ دَخَلَ بَيْتِیَ مُؤْمِناً فرمود: 

ا يُرِيدُ اللَُّ ليُِذْهِبَ عَنْکمُُ إنِهم» داخل در بيت انبياء )عليهم السلام( شده  است. و فرمايش خداوند متعال:

جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَکُمْ تَطْهِيراً  خواهد پليدی و گناه را از شما اهل بيت دور کند  خداوند فقط می -الرِّ

ها؛ هرکس داخل در آن  يعنی، ائمّه )عليهم السلام( و ولايت آن (33)احزاب/ «و کاملًا شما را پاک سازد.

قرآن  در (243، ص6) الکافی، ج «شد، داخل در بيت پيامبراکرم )صلی اللَّ عليه و آله( شده است.

سُولَ فَأوُلئِکَ مَعَ الهذينَ أنَْعَمَ اّللَُّ »خوانيم که خداوند متعال مى فرمايد:  می  عَليَْهِمْ مِنَ وَ مَنْ يُطِعِ اّللََّ وَ الره
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هَداءِ وَ الصّالحِينَ وَ حَسُنَ أوُلئکَِ رَفيقاً  يقينَ وَ الشُّ دِّ بِيِّينَ وَ الصِّ کسى که مطيع خدا و رسول او باشد  -النه

يعنى  ]در رستاخيز[ همنشين کسانى خواهد بود که خدا نعمت خود را بر آنان تمام کرده است

معاشران و   (۲2)نساء/ «لحان و اينان رفيق هاى خوبى هستند()پيامبران، راستگويان، شهيدان و صا

همنشينان خوب و با ارزش به قدرى اهميت دارد که حتى در عالم آخرت براى تکميل نعمت هاى 

ارزانى مى گردد و آنها علاوه بر همه افتخارات، همنشينانى « مطيعان»بهشتى، اين نعمت بزرگ به 

بْنا » ن و صالحان خواهند داشت.همچون پيامبران، صديقان و شهيدا هُمه ألَْهِمْنا طَاعَتَكَ ، وَجَنِّ
اللّٰ

رْ لَنا بُلوُغَ مَا نَتَمَنهىٰ مِنِ ابْتغِاءِ رِضْوانكَِ ، وَأحَْللِْنا بُحْبُوحَةَ جِنانِكَ... خدايا،  - مَعْصِيَتَكَ ، وَيَسِّ

ات  ات را به ما الهام فرما و ما را از نافرمانيت دور کن و راه رسيدن به آنچه از خشنودی فرمانبری

 مناجات مطيعين( -)مناجات خمس عشر «هايت جای ده ...  آرزومنديم آسان کن و ما را در ميان بهشت
 گشت زقوم و حميم اندر جزا   و ريا یطاعت واوراد با رو
 بر صراط حق گذر با احتياط  ان وصراطصورت عدلست ميز

 آن طعام و شربت همچون شكر  پسر یشد عبادتها و طاعات ا

 وصلی الله علی محمد وآله

 

 


